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 پیشگفتار
به  تمدن باستانی و فرهنگ پربار آندر کهن سرزمین ما ایران، به برکتِ بستری از « زبان و ادبیات»

نی، ای در معرفی چیستی هویتِ ملّی، تاریخی، دیبالندگیِ درخشان و تابناکی رسیده که شاخص برجسته

به  ت،نیز هستأثیرگذار  که بسیار« ادب»از  ایگسترده سیاسی و اجتماعیِ این ملت شده است. بخش

ای جموعهشود و منیز گفته می« فولکلور»ابد که به آن یاختصاص می« ادبیات شفاهی»یا « ادبیات عامّه»

بینی، آداب و رسوم و نشانِ ذوق و قریحه، طرز تفکّر و تصوّر ترین باورها، معتقدات، جهاناز عمیق

در  و عام خلق است که از طریق زندگی روزمرهّ از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و بقا یافته است

ه به دست فراموشی سپرده شدو تنگناهای تاریخ اسیرِ غبار زمان گشته همین راستا بخشی از آن در 

و « هلطف و جاذب»ب باست. سخنان موزونی که بدین ترتیب در حافظۀ فرهنگِ عام ماندگار شده، به س

هزل و »به امدادِ ه و تربیتِ خلق در افواه عام و خاص جاری است و غالباً برای تنبُّ« ذوق و قریحه»

ن همچنی ،بر عهده دارد« اخلاق و خصال پسندیده»در جهت حفظ و بقایِ را   یاهبیدارکنندنقشِ   ،«طنز

ها و درک وظایف فردی و جمعی را در تقابل با ستمگران و فرومایگان ترغیب به تحملّ دشواریوظیفۀ 

اده از استفاندکه با مشتاق آن بودههمواره بزرگان ادب و عرفان  ست و بدین مناسبتا داشتهبر عهده 

هزل » زان که ابزرگاین ، یکی از بیفزایندتعالیم خود  این سخنان کوتاه و ژرف بر جذاّبیت و تأثیرگذاریِ

الدّین محمد ، مولانا جلالاستبه حلاوت سخن افزوده بهره جسُته و « سخنانِ نغز کوتاه» و «و طنز

مِ را چاشنیِ کلارایف و لطایف این ظ، کتابِ تعلیمی مکتب عرفانی او، «مثنوی»در بلخی است که 

 .بینیمگیزِ وی مینسحرا

 آید، شاملبرخوردار است، همچنان که از نامِ آن بر می« امثال و حِکَمِ مثنوی»این کتاب که از عنوانِ 

 و رفتهها، سخنان حکیمانه، احادیث، اخبار و روایات متعددی است که در مثنوی بدان اشارتی مَثلَ

؛ یابیمیرا ناظر بدان مابیات مثنوی بعضی از ای از قرآن کریم است که ۀ آیات شریفههمچنین در بر دارند

تنظیم شده است که در فهرستِ « حَکَم مثنوی»و « امثال مثنوی»لذا این کتاب معظّم در دو بخش کلّیِ

م یداند، منظومۀ عظهمان طور که خوانندۀ آگاه می اولیه کتاب، به صفحات مربوطه اشاره شده است.

بالغ بر بیست و پنج هزار و  و در عرصۀ ضمیر آدمی است« نَفْس»و « عقل» ای از چالشِحماسهمثنوی 



 

ت که در شناسی اسششصد و هفتاد و اندی بیت است که هدف از تقریر آن تعلیم خودشناسی و هستی

ظیمِ این تنما در تدوین و  بلند مجال حضور یافته است.کوتاه و لای حدود دویست و شصت قصۀ لابه

ه با اندک گا «مثنوی معنوی»ای را که در ابیات مختلفِ «سخنان حکیمانه»ها و «مَثلَ»ایم تا کتاب کوشیده

به انضمام  است شده شناختهبه عنوان مَثلَ تغییری آمده است، بیابیم و خودِ مَثلَ را به نحوی که در افواه 

ه کار رفته است، بیاوریم و برخی نظایر را که در آن بمَثَل مورد نظر در ای که روایت کوتاهی از قصه

 یم.نذکر کشود، اشعار یا کلام سایر سرایندگان و گویندگان دیده می

ه در بر دارندۀ اشارات و کاند، ابیاتی را از آنجا که قرآن کریم و احادیث دو چشمۀ فیاض مثنوی

اعران شعارفان و بودیم که نظایری از کلام ایم و بر آن اند، آوردهمضامین قرآنی، احادیث و روایت بوده

به ز ی دریابد که دیگر گویندگان سخن نیمنتا خوانندۀ محترم در مقام مقایسۀ ضنیز بدان اضافه کنیم را 

 اند.هج رفتهبر این نُسبب استحکامِ سخن 

شوار و فرساینده است نیز با دکاری بس که « امثال سایره»هر یک از  ییابهمچنین در جهت ریشه

شانی ها، نهای مختلف کتابغبار سالیانی دراز و در میان برگ پسِاز جدّ و جهدی مستمر کوشیدیم تا 

گویندگان بیابیم و هر جا که موفق شدیم و مأخذ یافته شده را معتبر دانستیم، منبع را که غالباً  از اولین

 ایم.برای خوانندگان خوشایند باشد، آورده ستتوانو ذکر آن می نمودمیبسیار جذّاب 

نکتۀ دیگر آنکه: بعضی از ابیات مثنوی را که متضمّن نکات عرفانی و تعلیمی ویژه هستند و گاه بر 

نقل کردیم و برخی نظایر را بر آن  «ذخایر زبانیِ ادب فارسی»اند، نیز به عنوان زبان ادیبان جاری

 گزینش و خاصی دارند، شأنِکه عموماً « مثنوی معنوی»ابیات عدیدۀ  لایِهر چند که در لابهافزودیم، 

 تفکیک آن کار آسانی نبود.

السادات شهیدی کارشناس ادبیات فارسی در جُست و خانم عفتّام در خاتمه از همکاران شایسته

زه ائپور در روخوانی متن و طراحی جلد، خانم فنسیم نیکمهندس متن، خانم  روخوانیجوی ابیات و 

که بارها و با جدیتّ تام، تمام متن را با دقّتی غیرقابل وصف خواندند  پور کارشناس ارشد ادبیاتشهابی

یحه خانم ملهمچنین از ها کوشیدند، سپاس قلبی دارم. و در ویرایش آن و پیراستن از کمی و کاستی

را بر  روخوانی متن که برخی از امور دشوار کار، یعنی تنظیم  اولیۀ ابیات و شرقی کارشناس ادبیات 

ا همور محوله رنجکه با نهایتِ جدیتّ و صمیمیت در انجام ا، ام عهده داشتند و دیگر همکاران صمیمی

 سپاسگزارم. اند تا این گنجینه آراسته و پیراسته شود،برده

 
 

 ناهید عبقری
1330تابستان 
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 آب از ســـر تیـــره اســـت ای خیـــره چشـــم
 

ــــمپیش  ــــای چش ــــی بگش ــــر، یک ــــر بنگ  ت
 

 [1101]مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 شود.فرع  معیوب حاصل می ،از اصل  معیوبآلود است: آب از سرچشمه گل مَثَل:
لل و نظیر:  نقص از مرتبتی بالاست. آب از بُنه تیره است: خ 

لیاقتی توبیخ شد؛ امّا او به سبب جهل و حماقت به جای کاری و بیغلامی به سبب کم روایت  مثنوی:
کرد که با بدگویی و دسیسه او را مغضوب آنکه در جُست و جُوی نقایص خود باشد، دیگران را متّهم می

عیب در  شرم،بود، سعی کرد به او بفهمانَد که ای بیاند. آشپزباشی که از نادانی  او به تنگ آمده کرده
  عقل  ناقص  توست، نه در چیز دیگر.

ـــــ  ـــــت ۀگل ـــــرگ نیس ـــــه از گ ل ـــــا را گ   م
 

ـــــداد شـــــبان می  ـــــن همـــــه بی ـــــدای  :کن
 

 سعدی

 مــــرا گـــــویی کـــــه آب از کـــــار بـــــردی 
 

 نبـــردم، خـــود ز ســـر تیـــره اســـت آبـــم: 
 

 فتوحی مروزی

 اختیـاربی رودمـردم مـی چشممِ جوی خـون از  
 

ــم  ــش سرچش ــه دل را در غم ــس ک ــون کرده ۀب ــد:خ  ان
 

 فروغی بسطامی

ها تمثیل «جوی»را چون  «عُمّال  حکومتی»و « دریا»را «حاکمان»اند که افلاطون و ارسطو دانسته ۀآن را از کلمات حکیمان ۀریش
ر میان آنان اند. دترین منبع را به خلفای اُمَوی رساندهقدیمی ،ها نشان  پاکی دریاست؛ البتّه بعد از آناند که صافی و پاکی  جویکرده

جمّل تاند که بینبوده «عبدالعزیز عمربن»یک به صداقت و بشردوستی  هـ.ق حکومت کردند، هیچ 61-130که چهارده تن بودند و از 
ی را که به آن حضرت در میان دو نماز ورزید و با تدبیر توانست طعن و لعنعشق می )ع(زیست و به خاندان رسالت خاصه علیمی

کنند؟ عرب گفت: آب  زلال اند که روزی از عربی شامی پرسید: عاملان ما در دیار شما چه میرفت، منع کند. آوردهبر زبان می
 .1-0صص آملی،پرتوی  ،امثال و حکمها هم زلال است: سرچشمه در جوی
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 آب اگـــــر در روغـــــن  جوشـــــان کنـــــی
 

ــــــگ را  ــــــدان و دی ــــــی دیگ ــــــران کن  وی
 

 [3911]مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 شود.جوشان ریخته می به آبی مانند شده است که در روغن   «افشای اسرار»در این تمثیل، 

  آب در روغن  جوشان. مَثَل:
 

 

 اجاق.دیگدان: 
 

ــــــاریتی ــــــاودان ع ــــــدر ن ــــــتآب ان  س
 

 ســــتیآب انــــدر ابــــر و دریــــا فطرتــــ 
 

 [0630]مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 اینجا اشاره به دعوت  کاملان و ناقصان.عاریت باقی نماند عاقبت:  مَثَل:
 

ــــــــار ــــــــزی در تغ ــــــــاجی نری  آب  تُتم
 

ــــه  ــــد طُعم ــــدی نباش ــــگی چن ــــا س  خوارت
 

ـــــاش ـــــدیش ب ـــــش  خداون ـــــگ  که  رو، س
 

صــــطفاش   تــــا رهانَــــد زیــــن تغــــارت ا 
 

 [1119-1113]مثنوی، دفتر ششم، ابیات  

ریدگان سلطان که برای آف عظیمِبیند به سگی مانند شده است که از خوان  که فقط ظواهر را می «اهل  دنیا»در این تمثیل، 
 بیند.های خوار دنیوی است، میرا که نشانی از جاذبه تماج[]آب  تُ گسترده شده است، فقط غذایی حقیر 

 عنصریهر کس آن کند کزو شاید:         مَثَل:
 وی سزد.هر کسی آن کند که از گوهر  نظیر:

 

 های  زندگی.ها و جلوهواژهٔ ترکی است، اینجا کنایه از جاذبه آش  خمیر با دوغ یا کشک، آش گندم، :تُتماج
لی یا سفالی که در آن غذا می :تغار  ریزند و یا خوراک اسب و یا دیگر چهارپایان را.کاسه یا طشت گ 

 سگ  کهش الوهیت. :خداوندیشکهش   سگ    های پست و فرومایه.کنایه از آدم :سگ
 گزینش. :اصطفاش

 
 آب  جیحـــــون را اگـــــر نتـــــوان کشـــــید

 

ـــــد  ـــــوان بُری ـــــنگی نت ـــــدر  تش ـــــم ز ق  ه
 

 [11ت ]مثنوی، دفتر ششم، بی
 از ذخایر  زبانی  ادب  فارسی با رهاوردی معرفتی.

 ست با اندک تغییری از امثال  سایره است:بیت نخ
ـــید  ـــوان کش ـــر نت ـــا را اگ  آب دری

 

ــه   ــیدهــم ب ــد چش ــدر تشــنگی بای  ق
 

 

 گــــر شــــدی عطشــــان  بحــــر  معنــــوی نظیر:
 
 

 مثنــــــوی ۀیی کــــــن در جزیــــــرفُرجــــــه 
 

 

ـــس  ـــر نَفَ ـــدر ه ـــه ان ـــن، چندانک ـــه ک  فُرج
 

ــــــس:  ــــــی و ب ــــــوی بین ــــــوی را معن  مثن
 

 مولانا
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 ز غایـــــــت  تشـــــــنگی کـــــــه بـــــــردمو 
 

ـــــــــی  ـــــــــق نم ـــــــــم:در حل  رود زلال
 

 سعدی

 گر از آن صـد سـاغرت بخشند، جز تشنه مباش 
 

 کآنکه او ســیراب شــد، نه رهرو و نه رهبر اســت 
 

 

ــا را نمی  ــت دری ــنگیهف ــس تش ــه از ب ــی ک  بین
 

 است: خشک لب مانده است، اگرچه هفت اندامش تر 
 

 عطّار

 عوالم غیبی. :معنوی بحر تشنه. عطشان:  نظر کرد.توان صرفنمی نتوان بُرید:
 تفرّج کردن،گردش کردن. کردن: فُرجه

 

ــــن  ــــوی  م ــــازآب در ج ــــت  ن ــــت و وق  اس
 

ـــاز؟  ـــی نی ـــن  ب ـــم م ـــه کش ـــر از چ ـــاز  غی    ن

 [6113]مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 صاحب  بختی مُقبل و روزگاری مساعد بودن.آب در جوی داشتن:  گونه:اصطلاحات  مَثَل

ژ » ۀدر قصّ  روایت  مثنوی:  ، یکی از شهزادگان که مورد توجّه معنوی و روحانی  شاه«هوش رُباشهزادگان و د 
قرار گرفته بود، نور و کشش و شهودی در دل یافت و آن را از وجود  خویش دانست و البتّه سزای  این 

 طغیان را نیز دید.
 ســـــــتهنــــــوزم آب در جــــــوی  جوانی 

 

ـــــر آب زندگانی  ـــــب پ ـــــوزم ل ـــــت:هن  س
 

 نظامی

 عاشــقی ب  اکنــون بــه جــوی  اوســت روان آ 
 

 آن روز شــد کــه آب گذشــتی بــه جــوی  مــا 
 

 منوچهری

ـــل  ـــو پی ـــرخ چ ـــت و چ ـــوی  توس  آب در ج
 

 دشـــــــــمنان را لگـــــــــد ســـــــــپر دارد: 
22222 

 انوری
 

 آب در کشـــــتی هـــــلاک  کشـــــتی اســـــت
 

ــــت  ــــتی اس ــــتی پُش ــــر کش ــــدر زی  آب ان
 

 [332]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
کشتی است، مهر  دنیا و مال  دنیا در  در بیان آنکه: همان طور که وجود  آب در کشتی سبب غرق   بیت از امثال  سایره است:

 دل  آدمی نیز سبب  هلاکت  باطنی و گمراهی است.
کید بر این نکته که مال  دنیا برای «شیر و نخچیران» ۀدر قصّ  روایت  مثنوی: ، در بخش معارف آمده با تأ

 زندگی  دنیوی الزامی است؛ امّا مهر  آن خُسران ابدی را در پی دارد.
 دنیـــــا دیـــــن ببایـــــد تـــــو را بـــــا مـــــال   

 

ــــت آن ببایــــد، ایــــن ببایــــد:   چنــــان ک 
 

 عطَار

ـــــم  ـــــد تبسّ ـــــا ش ـــــال  دنی ـــــقم  های  ح
 

ــــق:  ــــا را مســــت و مغــــرور و خَلَ  کــــرد م
 

 مولانا

ـــد  ـــمار  دل نباش ـــا مس ـــال  دنی ـــه م ـــد ک  بای
 

ــد:  ــار  دل نباش ــز م ــی ج ــه بین ــا ک ــین ماره    ک
 اوحدی

 بند. :مسمار  کهنه و فرسوده. :خَلَق
 

ــــو،  ــــم ج ــــتآب ک ــــه دس ــــنگی آور ب  تش
 

ـــــت  ـــــالا و پس ـــــت از ب ـــــد آب ـــــا بجوش  ت
 

 [3013]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ن آنکه به معرفتی اندک بسنده نکن:قبل از اینکه به دنبال معرفت الهی باشی اشتیاق دانستن در بیا بیت از امثال  سایره است:
 را در خود ایجاد کن تا معارف الهی به سوی تو بیاید.

 دردی دوا آنجــــــــا رودهــــــــر کجــــــــا  نظیر:
 

ـــــوا آنجـــــا رود:   هـــــر کجـــــا فقـــــری ن
 

 مولانا

ــــوش بی   تشــــنگی نــــاخوش بُــــوَدآب  خ
 

 خـــوش را مُنکـــر اســـت: مـــرد  ســـیراب آب   
 

 ناصرخسرو

ـــــنه می  ـــــه تش ـــــد ک ـــــوار؟ای نال  آب  گ
 

ـــم آب   ـــو آن آبه ـــه ک ـــد ک  خـــوار؟:گوی
 

 مولانا

ــق  عشــق  ــه دارد طری ــدار ک  دســت از طلــب م
 

 کــه بـــه منــزل برابـــر اســـت:از پــا فُتـــادنی  
 

 صائب

ـــروار، بـــی  ـــت خض ـــات یاف  خلافآب  حی
 

 طلبــد چــون ســکندرش:ای کــه میتشــنه لــب 
 

 سیش فرغانی

 گر از آن صـد سـاغرت بخشـد، جـز تشـنه مبـاش 
 

 کانکه او سیراب شـد، نـه رهـرو و نـه رهبـر اسـت: 
 

 عطّار

ـــس  ـــر نَفَ ـــه جـــانش ه ـــد ک ـــب آن باش  طال
 

ـــیکن بـــی   ـــنه تـــر باشـــد، ول  ســـبب:تش
 

 عطّار

 عاشق که شـد کـه یـار بـه حـالش نظـر نکـرد؟ 
 

ــه طبیــب هســت:   ای خواجــه درد نیســت وگرن
 

 حافظ

 جهــان پــر ســماع اســت و مســتی و شــور 
 

ــــور؟:  ــــد در آیینــــه ک ــــیکن چــــه بین  ول
 

 سعدی

 طبیــب  عشــق مســیحا دَم اســت و مشــفق لیــک 
 

ـــد؟:  ـــه را دوا بکن ـــد ک ـــو نبین ـــو درد در ت  چ
 

 حافظ

ــل و   ــب  لع ــیدطال ــه خورش ــت وگرن ــر نیس  گُه
 

 سـت کـه بـود:ا معـدن و کـان همچنان در عمل 
 

 حافظ

 
 آتــش اســت ایــن بانــگ  نــای و نیســت بــاد

 

ـــاد  ـــت ب ـــدارد، نیس ـــش ن ـــن آت ـــه ای ـــر ک  ه
 

 [3]مثنوی، دفتر اوّل، بیت   
 از ذخایر  زبانی  ادب  فارسی با رهاوردی معرفتی.

 قدسیان را عشق هست و درد نیست مَثَل:
 

 را جــــز آدمــــی در خــــورد نیســــت:درد  
 

 عطار
 

راقهای آتش عشق الهی و شعلهخیزد، فریادی است ناشی از شرارهصوتی که از نای یا نی برمی ل صوت  حاص ؛های سوزانندۀ درد ف 
 از خارج شدن هوا از حنجره نیست. هر کسی که واجد چنین عشقی نیست، سرد و افسرده است. بادا که همگان چنین باشند. در

 بینی عارفانه عاشقانۀ مولانا، آفرینش جهان و خلقت بر اساس  عشق است.جهان
 

 طبعــــت اگــــر غمگــــین کنــــد آتشششش ِ
 

ش از امـــــر  ملیـــــک  دیـــــن کنـــــد   ســـــوز 
 

ـــــد ـــــادی ده ـــــر ش ـــــت اگ ـــــش طبع  آت
 

ـــــن نهـــــد   انـــــدر او شـــــادی ملیـــــک  دی
 

ـــود ـــادی ش ـــم ش ـــین  غ ـــد ع ـــون بخواه  چ
 

ـــــــود  ـــــــای، آزادی ش ـــــــد  پ  عـــــــین  بن
 

ـــــاک و آب و  ـــــاد و خ ـــــش بندهب ـــــدآت  ان
 

ـــق زنده  ـــا ح ـــرده، ب ـــو م ـــن و ت ـــا م ـــدب  ان
 

  [933-962 و960-963 ]مثنوی، دفتر اوّل، ابیات
 شود.هر چه خدا خواست همان می مَثَل:
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 نادانی  نَفْس مردم را مرضی است و نامُرادی  حال هم مرضی. نظیر:
 تقدیر دگر و تدبیر دگر است. 
ــــا بخــــت گــــرفتم کــــه بســــی بســــتیزم   ب

 

 ســـــایۀ آفتـــــاب چـــــون بگریـــــزم؟:از  
 

نامهمرزبان  
ـــت نَفْمممسِ  ـــن اس ـــرد ای ـــش، نب ـــود را بکُ  خ

 

 منتهـــــای  کمـــــال  مـــــرد ایـــــن اســـــت: 
 

 اوحدی
ــردن می  ــه مُ ــدبیرش ب ــل ت ــر  عق ــه پی ــم ک ــدغ  کن

 

ــیْ    کنــدفروشــش چــاره در یــک آب  خــوردن می م 
 

 
ر. للّٰهوَا رالعبد یُدَب ّ   ّ

  یُقَد 
 سعدی خداوند راست:بنده چو دعوی کند حُکم  
رَوی.هر چه بکاری می    د 
 نامهمرزبان گم شده تدبیر و خطا کرده ظن: 

     الدّین.پروردگار، مالک  یوم :ملیک  دین
  اند.ها و مخلوقات تحت  سیطرۀ خالق  خویشهمۀ پدیده :و... خاک و باد

 

ــــاد ــــی فُت ــــدر ن ــــش عشــــق اســــت کان  آت
 

ـــاد  ـــیْ فُت ـــدر م  ـــت کان ـــق اس ـــش عش  جوش
 
 

 [12]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 فارسی: عشق در همهٔ کائنات ساری و جاری است. از ذخایر  زبانی  ادب  

 عشق مغز کائنات آمد مدام. مَثَل:

 
 

ــــــوختنیای بی نظیر: ــــــوخته و س  خبــــــر از س
 

 وختنی:انــــدعشــــق آمــــدنی بُــــوَد نــــه  
 

 سنایی

ــه می  ــی ک ــانن ــس  آزادگ ــی در مجل ــد هم  نال
 

 بسـیار آمـده اسـت: زخممِ زآن همی نالد کـه بـر وی  
 

 سعدی

ـــکایت می  ـــون ش ـــی چ ـــن ن ـــنو ای ـــدبش  کن
 

ـــــــدایی  ـــــــت میاز ج ـــــــد:ها حکای  کن
 

 مولانا

 آتش است این بانگ  نای و نیست باد: 
 مولانا

ـــت خشممممِ  ـــت عنای ـــتان  توس ـــر دوس ـــو ب  ت
 

ــــمندر:آ  ــــات  س ــــوَد حی ــــوزان بُ ــــش  س  ت
 

 قاآنی

 گــــذرتــــو آتــــش بــــه نــــی در زن و در  
 

ـــه   ـــه ک ـــک در بیش ـــه خش ـــر:ن ـــه ت ـــد ن  مانَ
 

 سعدی

 آتــــش نَفَســــان قیمــــت میخانــــه شناســــند 
 

ــت؟  ــه کــار اس ــات چ ــه خراب  افســرده دلان را ب
 

 

 غم عشـقش چنـین حیـش اسـت پنهـان داشـتنشور   
 

ــد آواز را:  ــا برکش ــو ت ــزی بگ ــی رم ــوش  ن  در گ
 

 سعدی

ــن اســت  ــینۀ م ــه کــه در س ــش  نهفت ــن آت  زی
 

 اسـت کـه در آسـمان گرفـت:ای خورشید شـعله 
 

 حافظ

 ســتحــدی   عشــق کــه از حــرف و صــوت مستغنی 
 

ــود:  ــه ب ــروش و ولول ــی در خ ــۀ دف و ن ــه نال  ب
 

 حافظ
 
 

 آخــــر ایــــن اقــــرار خــــواهی کــــرد هــــین 
 

ـــــــــر را ببـــــــــین   هــــــــم ز اوّل روزْ آخ 
 

 آخــــــر را، مکُــــــنتــــــوانی دیــــــد می
 

ـــــم  ـــــن چش ـــــور  کُهُ ـــــت را ک ـــــر بینْ  آخ
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ــــوَد  ــــین بُ ــــر ب ــــه آخ  ــــر ک ــــعودواره  مس
 

ــــــار  ث ــــــتن ع  ــــــر دم ز  ره رف ــــــوَدَش ه  نَبْ
 

 [3313-3311]مثنوی، دفتر چهارم، ابیات 
 ست:ایمرد  آخر بین مبارک بنده مَثَل:

 مولانا

ثار:  لغزیدن. ع 
 

ــــــــــــاخلش آخــــــــــــر آدم زاده  ای ای ن
 

ــــرف  ــــتی را ش ــــو پس ــــداری ت ــــد پن  ؟چن
 

 [060]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 ای ای ناخَلَش.زادهآخر آدم      مَثَل:
 ادب است، آدم نیست.آدمیزاد اگر بی نظیر:

 آدمیزاد شیر  خام خورده است و هر خطایی از او سر توان زد. 
 آدم زاده را آدمی لازم است. 
 مردم را صفات مردمی باید. 
ـــــر آن  ـــــت از  ه ـــــو گذش ـــــی رهِک  مردم

 

ـــــی:  ـــــمُرش ز آدم ـــــمَر مَشْ ـــــوان شُ  ز دی
 

 فردوسی

 کـــــه جـــــان  معنـــــی نیســـــتآدمـــــی را  
 

 ثمـــــر اســـــت:در حقیقـــــت درخـــــت  بی 
 

 سعدی

 توســــت؟وهر  جــــنــــه مســــجود  ملایــــک  
 

ـــر ســـر  توســـت؟:  ـــت ب ـــاجی از خلاف ـــه ت  ن
 

 عطّار

 از رنــــی کشــــیدن آدمــــی حُــــر گــــردد 
 

 قطــره چــو کشــد حــبس  صــدف دُرّ گــردد: 
 

 خیام

ــس  ــد شــهوت  نَفْ ــع کن  آدمــی صــورت اگــر دف
 

 جـانور اسـت:آدمی خوی شـود، ور نـه همـان  
 

 سعدی

 سعدی ست:نه هر که چشم و گوش و دهان دارد، آدمی 

ــرغ   ــه م ــاش وگرن ــی ب ــت آدم ــه حقیق ــدب  باش
 

ــت:  ــان  آدمی ــه زب ــد ب ــخن بگوی ــین س ــه هم  ک
 

 سعدی

ـــاش  ـــت نق ـــرده اس ـــی ک ـــورت آدم ـــه ص  ب
 

 اگــــر مــــردی بــــه معنــــی آدمــــی بــــاش: 
 

 پوریای ولی

 حافظ آید به دست:خاکی نمی عالمِآدمی در  

ــوش  ــی گ ــل کن ــۀ عق ــر وسوس ــه گ ــش دار ک  هُ
 

ـــی:  ـــه درآی ـــوان ب ـــۀ رض ـــفت از روض  آدم ص
 

 حافظ

ــــوار  ــــس خ ــــان  مگ ــــن عنکبوت ــــان زی  فغ
 

ــــردار  ــــد  مُ ــــان در بن ــــون کرکس ــــه چ  هم
 

 

ـــخن  ـــان  س ـــور طبع ـــن م ـــان زی ـــین فغ  چ
 

 چـــو مـــوران جملـــه، نـــه رهبـــر نـــه ره بـــین 
 

 

ـــتخوان   ـــتی اس ـــرص  مش ـــان از ح  نـــدرفغ
 

 پیونــــد: همــــه ســــگ ســــیرتان  مــــوش 
 

 عطّار

ــــه   ایم، از ایــــرا کــــه آدمــــیمــــا آدمــــی ن
 

 شــــود:دُردی کــــش  پیالــــۀ شــــیطان نمی 
 

اعتصامیپروین  
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ــــه ــــر گری ــــر  ه ــــر خنده آخ ــــتایآخ  س
 

ــــارک بنده  ــــین مب ــــر ب ــــرد  آخ  ــــتایم  س
 

 [906]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
ر بین مبارک بنده مَثَل:  ز  ابتدای  کار آخر را ببین.ست: ایمرد آخ 
 اندیشی شرط عقل است.عاقبت نظیر:

ـــــاد   هـــــر یکـــــی را عـــــوض دهـــــد هفت
 

ــــاد  ــــر تــــو ده بگش ــــر دری بســــت ب  :گ
 

 سنایی

 بعـــــد نومیـــــدی بســـــی امیدهاســــــت 
 

 :خورشیدهاســــت بســــیاز پــــس ظلمــــت  
 

 مولانا

، که عذرخواهی  آن مرد  «را به تَسْخَر خواند )ص(ژ ماندن  دهان آن مرد که نام محمّدک»در حکایت   روایت  مثنوی:
 اش به خنده بَدَل شد.کرد، در محلّ قبول افتاد و گریهرا با تمسخر بیان می )ص(احمد نامِجاهل که 

 ابلهــــــانش فــــــرد دیدنــــــد و ضــــــعیش 
 

 کی ضـعیش اسـت آنکـه بـا شَـهْ شـد حریـش؟ 
 

 

ــــت  ــــیش نیس ــــردی ب ــــد: م ــــان گفتن  ابله
 

ـــــت:  ـــــدیش نیس ـــــت ان ـــــو عاقب  وای  آنک
 

 مولانا

ـــم   ـــتحُک ـــی اس ـــت اندیش ـــر عاقب ـــو ب  چ
 

ـــــد  ـــــمی بن ـــــت: ۀمحتش ـــــی اس  درویش
 

 نظامی

    هر نشیبی راست فرازی در پی. 

 باباطاهر همه دردی رسد آخر به درمان: 

    راحت پس  اندوه است و شادی پس  غم. 

    شادی آید ز پی غصّه و خیر از پی شرّ. 

 مکتبی از پی  هر شبی بُوَد روزی: 

 سعدی :ناچار آسانی استپس از دشواری  

 سعدی روزهای سپید است در شبان  سیاه: 

ر خنده    ست.ایاز پس هر گریه آخ 

ــــــد دری  ــــــت ببن ــــــر ز حکم  خــــــدا گ
 

 ز رحمــــــــت گشــــــــاید در  دیگــــــــری 
 

 

ـــرخ را بنیـــاد  ـــد چ  از آن زمـــان کـــه فکندن
 

ـــاد  ـــری نگش ـــه دیگ ـــه ک ـــت زمان  دری نبس
 

 

  خزان و بهار، نوش با نیش ساخت، گل با خار. ۀآفرینند 
ـــــاد  ـــــه ش ـــــر ب ـــــی س ـــــر غم  ی داردیه

 

 ی دارد:یـــــــهــــــر جَبَـــــــل ره بـــــــه واد 
 

 مکتبی

 اسدی برآید پس از تیره شب آفتاب: 

    رسد.هر سرازیری به سر بالایی می 

    چرخد.در  دنیا همیشه به یک پاشنه نمی 
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 آدم خـــــاکی ز حـــــق آموخـــــت علـــــم
 

 هفــــتم آســــمان افروخــــت علــــمتــــا بــــه 
 

 [1211]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
  دانایی توانایی است. مَثَل:

 

 
 

ـــــدُنّی داری ای دوســـــت علممممممِوگـــــر  نظیر:  لَ
 

 مـــا پوســـت: علممممِتـــو مغـــز و  علممممِبُـــوَد  
 

 عطّار

 بــــه دانـــــش تــــوانی رســـــید ای بـــــرادر 
 

ـــن   ـــاز ای ـــر: وی  گ ـــید  ازه ـــه خورش ـــر ب  اغب
 

 ناصرخسرو

ــــــــش در    ــــــــویبی ز  دان ــــــــازی بج  نی
 

 آیــــد بــــه روی: ســــختیتوگــــر چنــــد  
 

 فردوسی

ــــار  ــــوَد ی ــــم نَبْ ــــم و حل ــــه را عل ــــر ک  ه
 

 را در جهـــــان بـــــه مـــــرد مـــــدار:و مـــــر 
 

 سنایی

ـــره   مـــن ای علـــم اســـت انـــدر جـــان  قط
 

 وا رهـــــانَش از هـــــوا وز خـــــاک  تـــــن: 
 

 مولانا

ـــت  ـــگ اس ـــما بَ ـــم الاس ـــو عَلَ ـــر ک  بوالبَشَ
 

ــر رگ   ــدر ه ــزاران علمــش ان ــد ه  اســت:ص
 

 مولانا

ـــــوَد  ـــــا بُ ـــــه دان ـــــر ک ـــــوَد ه ـــــا بُ  توان
 

ـــــــوَد:  ـــــــا بُ ـــــــر بُرن ـــــــش دل پی  ز دان
 

 فردوسی

    دانستن توانستن است. 
 

 رنَظَـــــتـــــو نیســـــتی کـــــور از   آدمـــــا
 

 لیــــک اذا جــــاع القضــــا عُمــــیَ البَصَــــر 
 

 [330]مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 شود.چون قضا آید، چشم نابینا می مَثَل:

  
ذا  نظیر:  دَخَل القَدَرُ بَطَلَ الحَذَرُ:ا 

 )ع(علی
 فردوسی قضای نبشته نشاید سترد: 
 مــن مــدّتی کــردم حــذر از عشــقت ای شــیرین پســر 

 

ــا عُمیَ   ــر، جاعالقض ر: آخر درآمد دل به س ــَ  البَص
 

 سنایی
 پیــدا بُــوَد کــه بنــده ز کوشــش کجــا رســد 

 

ـــا:  ـــه از قض ـــی رفت ـــری قلم ـــر س ـــالای  ه  ب
 

 سعدی

ـــه   ـــیار گن ـــوبس ـــای  ت ـــود قض ـــردیم، آن ب  ک
 

ــرَم آن  ــا بخشــی از روی کَ ــه م ــه ب ــا:شــاید ک  ه
 

 سنایی

ــت  ــدانیم شکس ــا بســته ن ــمی کــه قض  مــا طلس
 

ــه؟:  ــه چ ــکانیم ک ــم بش ــر  ه ــوزه س ــه و ک  کاس
 

 شهریار

ـــــا ده  ـــــن در قض ـــــدر ت ـــــان  پ ـــــرو ج  ب
 

ــــــا ده:  ــــــی رض ــــــدیرات  یزدان ــــــه تق  ب
 

 بستریشمحمودشیخ

ــه   ــاش ک ــا ب ــان  قض ــه فرم ــند ب ــ خرس ــن تی  ای
 

ـــدارد:  ـــیچ ن ـــپر ه ـــلیم س ـــر  تس ـــر از س  غی
 

 صائب

ـــاره  ـــد بیچ ـــه کن ـــی؟ چ ـــالم ز عراق ـــد ن  چن
 

ـــادم:  ـــا افت ـــد ز قض ـــۀ ب ـــن واقع ـــه در ای  ک
 

 عراقی

 
ــــــان ــــــب مردم ــــــد اغل ــــــی خوارن  آدم

 

 از ســــلام علیکشــــان کــــم جــــو امــــان 
 

 [001]مثنوی، دفتر دوم، بیت 



 

    11 
 

 آدمی خوارند اغلب مردمان.      مَثَل:
 

 

 

ـــــت دل نظیر: ـــــو اس ـــــۀ دی ـــــهخان ـــــای  هم  ه
 

ـــــو  ـــــذیر از دی  مـــــردم دمدمـــــه: کـــــم پ
 

 مولانا

ــــفند  ــــون گوس ــــد چ ــــته ش ــــت کُش  آدمیّ
 

ـــــد:  ـــــت  ناارجمن ـــــن بُ  پـــــیش  پـــــای  ای
 

 اقبال لاهوری

 آدمــــــــی را آدمیّــــــــت لازم اســــــــت 
 

ــــو نباشــــد   هیــــزم اســــت عــــود را گــــر ب
 

 

 ۀاندازی وظیفاینکه صوفی  میهمان با پشت هم «اندرز کردن صوفی خادم را ...» در حکایت   روایت  مثنوی:
خواهد و همچنین خانقاه می خادمِنَهَد و تیمار  چهارپای  خود را از خویش را بر گردن دیگری می

 اند:سُستی و پستی  خادم در انجام کارها موجب تذکاری است که خلق اغلب چنین
 گــــر بــــه صــــورت آدمــــی انســــان بُــــدی 

 

 یکســـان بُـــدی:احمـــد و بوجهـــل خـــود  
 

 مولانا

ــــــوَد  ــــــرَد سُــــــتور بُ ــــــی خ  ّ ب
 آدمــــــی 

 

 :گـــــر چـــــه دارد دو دیـــــده کـــــور بُـــــوَد 
 

 سنایی

 صــــد هــــزار ابلــــیس  لاحــــول آر بــــین 
 

 آدمــــــا  ابلــــــیس را در مــــــار بــــــین: 
 

 مولانا
ـــــت  ـــــه هس ـــــیس آدم رو ک ـــــا ابل  ای بس

 

ـــت:  ـــاید داد دس ـــتی نش ـــر دس ـــه ه ـــس ب  پ
 

 مولانا

 مردمـــــی رهِهـــــر آنکـــــو گذشـــــت از  
 

 دیـــــوان شُـــــمَر، مَشْـــــمُر از آدمـــــی: ز 
 

 فردوسی

 ظـــاهرش چـــون گـــور  کـــافر پُـــر حُلَـــل 
 

ــــــل:ا و  وَجَ ــــــدا عز  ــــــر  خ ــــــدرون قه  ن
 

 مولانا

ــس  ــد شــهوت  نَفْ ــع کن  آدمــی صــورت اگــر دف
 

 ور نـه همـان جـانور اسـت: خـوی شـود،آدمی 
 

 سعدی

ــان دارد آدمی  ــوش و ده ــم و گ ــه چش ــه هرک ــت ن  س
 

ــورت    ــه ص ــو را ک ــس دی ــت:ب ــد  آدم اس  فرزن
 

 سعدی

 حافظ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد: 
 

ـــاقی ـــت و ب ـــد اس ـــی دی ـــت آدم ـــت اس    پوس

ـــد  دوســـت اســـت  ـــد آن اســـت آن کـــه دی  دی
 

ــــد   ــــهْ چونکــــه دی ــــوَد کــــور ب  ــــت نَبْ  دوس
 

ـــــهْ   ـــــاقی نباشـــــد دور ب   دوســـــت کـــــو ب
 

 [1610-1613]مثنوی، دفتر اوّل، ابیات 
هْ ز دیدن  دوست؟: دوست را چیست        مَثَل:  نامهمرزبان      ب 

  جویند و ما دیدار  دوست.زاهدان فردوس می نظیر:

  دیدار  خلیل شفای علیل است. 

ــه رویــت نگــران اســت ولــیکن   همــه را دیــده ب
 

ـــوا را:  ـــند ه ـــت نشناس ـــتان ز حقیق  خودپرس
 

 سعدی

ـــد  ـــر بین ـــه دلب ـــت ک ـــده آن اس ـــده را فای  دی
 

ــــوَد   ــــه بُ ــــد چ ــــایی را:ور نبین ــــده بین فای  
 

 سعدی
 

ــــــــدبوغ دان ــــــــت  نام ــــــــی را پوس  آدم
 

بت  ـــــراناز رطو ـــــت و گ  ـــــده زش ـــــا ش  ه
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ــــت ــــر شماس ــــت تطهی ــــلای  دوس ــــه ب  ک
 

ــــــت علمممممم ِ  ــــــدبیر شماس ــــــالای ت او ب  
 

 [126و121]مثنوی، دفتر چهارم، ابیات 
 کــه بــلای دوســت تطهیــر شماســت مَثَل:

 

ـــت  ـــدبیر شماس ـــالای ت ـــم او ب  عل
 

 
 دباغی نشده، اینجا به معنی تربیت معنوی نایافته، تهذیب ناشده. نامدبوغ:

   
ــــــال ــــــی را فَربهــــــی هســــــت از خی  آدم

 

 گــــر خیــــالاتش بُــــوَد صــــاحبْ جمــــال 
 

ــــــــی ــــــــد ناخوش ــــــــالاتش نمای  ور خی
 

ــــــیمی  ــــــوم از آتش ــــــو م ــــــدازد همچ  گ
 

 صـــبر شـــیرین از خیـــال  خـــوش شـــده اســـت
 

 کـــآن خیـــالات  فـــرج پـــیش آمـــده اســـت 
 

 [031-031 و 122دوم، ابیات]مثنوی، دفتر 
 از ذخایر  زبانی  ادب فارسی با رهاوردی معرفتی.

ــا مَثَل: ــر خی ــان لــیب ــان و جنگش  صلحش
 

ـــان:  ـــان و ننگش ـــالی فخرش  وز خی
 

 مولانا

 ثبات  رای نماید خیال  دُرُست. نظیر:
 رفیقش هم هست. ۀته دارد، خیال می کند در چنتچنکور هر چه در  
 مهمان هست که یکیش هم در دل صاحبخانه نیست.هزار خیال در دل   

 
ــــــی مخفی ــــــانآدم ــــــر  زب ــــــت در زی  س

 

ـــا  ـــر درگ ـــت ب ـــرده اس ـــان پ ـــن زب ـــان هِای  ج
 

 [961]مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 .ست در زیر  زبانآدمی مخفی مَثَل:
  مرد  سخنگوست. ۀسخن آیین نظیر:

 

 

  سخن گواه  حال  گوینده است. 
 

 

  بلاست.آدمی از زبان  خود به  
 

 

  آدمی را زبان فضیحه کند. 
 

 

  آنچه در دل است بر زبان آید. 
 

 

  زبان خموشی رساتر است. ،از صد زبان 
 

 

ـــــه تمییـــــز  کســـــان   گفـــــت پیغمبـــــر: ب
 

ّ اللســـــان: مَـــــرعُ مخفـــــی   
 لَـــــدَی طـــــی 

 

 مولانا

ــــان  ــــی دل و جــــان در زب ــــد ب  لطــــش کآی
 

ــــوَد ای دوســــتان: ۀهمچــــو ســــبز  ــــون بُ  ت
 

 مولانا

بَــــل فرمــــود احمــــد در مقــــال   زیــــن ق 
 

ــــال:  ــــن  رج ــــوَد حس ــــان بُ ــــان پنه  در زب
 

 مولانا

ـــره دل  ـــخنش هم ـــد س ـــه نباش ـــانی ک  آن زب
 

ـــد بجـــز مختصـــرش:   نشـــمرد جـــان  خردمن
 

 سنایی
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 چــــه نیکــــو داســــتانی زد یکــــی دوســــت 
 

ـــادان ســـخت نیکوســـت:   کـــه خاموشـــی ز ن
 

 ویس و رامین

ـــت  ـــه نیس ـــو را مای ـــان  ت ـــو ج ـــش چ  ز دان
 

ــــه   ــــت:ب ــــه نیس ــــیچ پیرای ــــی ه  از خامُش
 

 فردوسی

    مرد را در سخن توان شناخت. 

    مغز چون دهان باز کند، رسوا گردد.بی ۀپست 

 تــــــا مــــــرد ســــــخن نگفتــــــه باشــــــد 
 

ــــــد:  ــــــه باش ــــــرش نهفت ــــــب و هن  عی
 

 سعدی
ــت  ــک اس ــاک از ش ــو پ ــم ک ــا چش ــان ت  از زب

 

ـــدک اســـت:  ـــویم ان ـــاله گ  صـــد هـــزاران س
 

 مولانا

ــــــد  ــــــان الحم ــــــر زب ــــــراه  درون ب  و اک
 

ــــون؟:  ــــا فس ــــد ی ــــیس باش ــــان تلب  از زب
 

 مولانا

زبــانپــس چنــان کــن فعــل کــآن خــود بی   
 

 باشـــــد اشـــــهد گفـــــتن و عـــــین  بیـــــان: 
 

 مولانا

ـــان  ـــن زب ـــال  ای ـــا مث ـــی، م ـــو عقل ـــو چ  ت
 

ــــان:  ــــن بی ــــل دارد ای ــــان از عق ــــن زب  ای
 

 مولانا

ـــردبی  ـــان پ ـــر زب ـــه ه ـــان ک ـــت ۀگم دل اس  
 

ـــرّها    واصـــل اســـت:چـــون بجنبـــد پـــرده، س 
 

 مولانا

ــت  ــت راس ــگ اس ــر دی ــون س ــان همچ ــا زب  ی
 

ـــت:  ـــه اباس ـــدانی چ ـــو ب ـــد ت ـــون بجنب  چ
 

 مولانا

ــــان می  ــــوطی زب ــــر ط ــــاماگ ــــت در ک  بس
 

 نــــه خــــود را در قفــــس دیــــدی نــــه در دام 
 

 

 بزرگمهر سخن سنی، قدر  سخن بیش از گنی است:مردم در نظر   
 آش. ابا:

 
 خـــــواه لیـــــک انـــــدازه خـــــواهآرزو می

 

 نتابــــد کــــوه را یــــک بــــرگ  کــــاه بــــر 
 

 [162]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
  از زیاده طلبی بپرهیز. اندازه نگهدار که اندازه نکوست: مَثَل:
  هر چیزی حدّی دارد. نظیر:

عرفانی  آن آمده است که شرح  عشق و  تعالیمِ، در «عاشق شدن  پادشاه بر کنیزک»در داستان   روایت  مثنوی:
 توان گفت؛ زیرا ادراک  آن از فهم عام خلق خارج است.عاشقی را برای همگان نمی

 ای تــرک  جــان نکــرده و جانانــت آرزوســت 
 

ـــــت  ـــــت آرزوس ـــــده و ایمان ـــــار نابری  زنّ
 

 

ـــرده  ـــردی نک ـــدمت  م ـــت خ  ایدر هـــیچ وق
 

ــت  ــحبت  مردان ــته ص ــه نشس ــت: وآنگ  آرزوس
 

الخیرابی ابوسعید  

 عراقی پخت، آرزویش خام ماند:دل که سودای  تو می 
 

ـــــــــدیش را  آزمـــــــــودم عقـــــــــل  دوران
 

یش را  ــــو ــــازم خ ــــه س ــــن دیوان ــــد از ای  بع
 

 [0331]مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست.        مَثَل:

 سعدی چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی: نظیر:
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ـــــن  ـــــرگ  م ـــــودم م ـــــتدر زندگیآزم  س
 

 ســـتچـــون رَهَـــم زیـــن زنـــدگی پایندگی 
 

 [3933]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
ــــات مَثَل: ق ــــا ث  ــــونی ی ــــونی اُقْتُل  اُقْتُل

 

ــات:  ــی حی ــاتی ف  ــی حی ــی قتل  ف 
ن   ا 

 

 حلّاج

 دمـــــــادم اقتلـــــــونی یـــــــا ثقـــــــاتی نظیر:
 

ـــــی قتلـــــی حیـــــاتی:   ف 
ن   پـــــس آنگـــــه ا 

 

 عطّار

صدر جهان گریخته بود؛ پس از ده سال  خشمِ، وکیل که از « جهانوکیل  صدر » ۀدر قصّ  روایت  مثنوی:
است، ببیند؛  «مرد  حق»یا  «حق»را که در این جا نمادی از  «صدر جهان»سرگردانی عازم بخارا شد تا 

زیرا بیش از این تاب  دوری نداشت. ناصحان وی را اندرز دادند و ملامت کردند که بازگرد وگرنه خون 
تم خون  خویش هس ۀقرار گفت: مرا از کشته شدن نترسان که خود تشنخت. عاشق  بیتو را خواهد ری

 و در آرزوی مرگ.
 ای دوستان  مورد اعتماد  مرا بکشید که حیات  حقیقی من در مرگ است. مُراد فنای در حق است.

 
ــــار ــــاران بب ــــو، ب ــــر ش ــــو، اب ــــمان ش  آس

 

ــــار  ــــه ک ــــوَد ب ــــد، نَبْ ــــارش کن ــــاودان ب  ن
 

 [0631پنجم، بیت ]مثنوی، دفتر 
 فارسی با رهاوردی تعلیمی: بکوش تا وجودت تجلّی رحمت باشد. از ذخایر  زبانی  ادب  

 بخشش تو به قدر همت توست. مَثَل:

 

ــــار نظیر: ــــردان روزگ ــــه م ــــد دار ک ــــت بلن  هم
 

 انممداز همممت بلنممد بممه جممایی رسممیده     
 

 

ــا   ــر ب ــره رخســاری کــه پوشــد روی  روزاب  آن تی
 

 چشــم اســت دهقــان را ز بــاران داشــتن: مممردمِ 
 

 قاآنی

ـــــارد   ابـــــر بایـــــد کـــــه بـــــه صـــــحرا ب
 

ـــارد؟: زآن  ـــا ب ـــه دری ـــه ب ـــل ک ـــه حاص  چ
 

 جامی

ـــــادانی  ـــــه ن ـــــه ب  ننوشـــــیم از کســـــی ک
 

ــــه  ــــه کین ــــن ب ــــن رَسَ ــــا م ــــان دارد ب  کش
 

 

ــــــدر  ــــــوا ان ــــــه ه ــــــیاه را ب ــــــر  س  اب
 

ـــــان دارد؟:  ـــــه زی ـــــگان چ ـــــل  س  از غلغ
 

 ناصرخسرو

 بــــاران ریــــزیابــــر شــــو تــــا کــــه چــــو  
 

ـــزی:  ـــان ری ـــه یکس ـــس هم ـــل و خ ـــر گ  ب
 

 جامی

ـــــــارد  ـــــــدگی ب ـــــــر آب  زن ـــــــر اگ  اب
 

ـــــوری  ـــــر نخ ـــــد بَ ـــــاخ  بی ـــــز از ش  هرگ
 

 

ــــــــر   بــــــــا فرومایــــــــه روزگــــــــار مَبَ
 

 بوریــــــا شــــــکر نخــــــوری:کــــــز نی   
 

 سعدی

ــار رسمممِ  ــر  به ــد اب ــو دی ــام چ ــدی  ایّ ــد عه  ب
 

ــه  ــد:گری ــرین آم ــنبل و نس ــمَن و س ــر سَ  اش ب
 

 حافظ

ــــارب از   ــــارانیی ــــر  هــــدایت برســــان ب  اب
 

ــزم:  ــان برخی ــردی ز می ــو گ ــه چ ــتر زآن ک  پیش
 

 حافظ

 
ـــــمان ـــــین آس ـــــیب دانها و زم ـــــک س  ی

 

 کــــز درخــــت  قــــدرت  حــــق شــــد عیــــان 
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رمــــی در میــــان  ســــیبْ دَر  تــــو چــــو ک 
 

ــــــــانی بی  ــــــــت و باغب ــــــــروز درخ  خب
 

ــــم ــــیب ه ــــر در س ــــی دگ ــــی کرم  آن یک
 

ــــم  ــــاحبْ عَلَ ــــرونْ ص ــــانش از ب ــــک ج  لی
 

ــــــــده   هــــــــااو پرده جنشششششششش  ِبردری
 

ــــا  ــــی اژده ــــت و معن ــــرم اس ــــورتش ک   ص
 

 [1913-1911 و1913 ]مثنوی، دفتر چهارم، ابیات
 تا آدمی از پیله عالم محسوس به درنیاید مقید به قیود عالم ماده است.: کرم پیله خود کفن خود تَنَد      مَثَل: 

 

ــــین نظیر:   ــــدر حــــد  باشــــد  دف  کرمکــــی کان
 

ـــــی   ـــــدوک ـــــر و ب ـــــد آخ ـــــین بدان  زم
 

 مولانا
 

گونه که کرم از وجود  درخت و باغ و باغبان در این تمثیل عالم به سیبی مانند شده که آدمی همانند کرمی است در درون آن، همان
خبر است؛ امّا که خارج از عالم اوست، تصوّری ندارد، جان  آن کس که محبوس در محسوسات است نیز از ماورای عالم حس بی

رهاند، در حدّ قابلیّت و استعداد خود از عالم نامحسوس مانَد و با تکاپو خود را از تنگنا میقید محسوسات باقی نمیجانی که در 
گاهی می  یابد.آ

 
ـــــال ـــــت و ح ـــــال اس ـــــت  ادراک  آن ق  آف

 

ــال  ــت و مح ــال اس ــتن مح ــون شُس ــه خ ــون ب  خ
 

 [6109]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 را به آب شویند نه به خون. خونخون را با خون نشویند:       مَثَل:
 دهند.سیئه را با سیئه پاداش نمی نظیر:

ـــاب  درون  ـــیل خون ـــرا ز س ـــت م ـــری اس  بح
 

ــــرون  ــــده ب ــــدم از دی ــــی آی ــــر هم  وآن بح
 

 
ــــه دم می  ــــک دم ب ــــه سرش ــــویمدل را ب  ش

 

 چـه فایـده کـآن شسـتن خـون اسـت بـه خــون: 
 

 سلمان ساوجی
 

 آفتـــــــاب آمـــــــد دلیـــــــل  آفتـــــــاب
 

 از وی رو متـــــابگـــــر دلیلـــــت بایـــــد  
 

 [111]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 تر از آن است که نیازمند به دلیل و برهان باشد.در مواردی که وجود یک چیز تابناکآفتاب آمد دلیل آفتاب:  مَثَل:

 
 

ــــت نظیر: ــــناخت نتوانس ــــس ش ــــودش ک ــــه خ  ب
 

ــــــت:  ــــــوان دانس ــــــدو ت ــــــم ب  ذات  او ه
 

 سنایی

ــــر  ــــی دگ ــــر دلیل ــــز اخت ــــر ج ــــر اخت  ب
 

ـــــر:  ـــــره بص ـــــرد  تی ـــــر م ـــــد مگ  نخواه
 

 ادیب

ــد  ــت افت ــابی کــه حضــور و غیب ــل  آفت ــه مث ــو ن  ت
 

ــد  ــد و آین ــران رون ــتی: دگ ــه هس ــو همچنانک  و ت
 

 سعدی

 آمده است. «عاشق شدن پادشاه بر کنیزک»در شرح  عشق و در داستان   روایت  مثنوی:
 

ـــــــــان ـــــــــی ذرّه نه ـــــــــابی در یک  آفت
 

ــــــــان  ــــــــاید ده ــــــــان آن ذرّه بگش  ناگه
 

ــــــر ای  ــــــدر بش ــــــل ان ــــــزاران جبرئی   ه
 

ـــــر   ـــــوف  خ ـــــان در ج ـــــیحان  نه  ای مس
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ـــــیس  ـــــان در کَن ـــــه پنه ـــــزاران کعب   ای ه
 

فریـــــت و بلـــــیس  ای غلـــــط    انـــــداز  ع 
 

ـــــان گشششششاهِسششششش  ه ـــــانی در مک  لامک
 

ـــــران دکـــــان  ـــــو وی  مـــــر بلیســـــان را ز ت
 
 

 [6033و6031 -6033 ]مثنوی، دفتر ششم، ابیات
 است.این ابیات در وصش  انسان  کامل 

  از روزن سر را برون کن تا روز را ببینی.       مَثَل:
  فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه  نظیر:

  نور خورشید و دیدۀ خفّاش  

  جُرم بر دیدۀ خفّاش نه خورشید است. 

  بانی مجو ز دیدۀ کور.دیده 

 عطّار کور اگر گوهر نبیند، گو مبین: 
  ای.ای که در بُتکده نهان شدهتو خود هزاران قبله، هزاران جبرائیلی در میان بشرادل ای انسانی که مع

   افتند.بینند و به اشتباه میدیو و ابلیس فقط ظاهرت را می
 

ــــت ــــالم فروخ ــــن ع ــــز وی ای ــــابی ک  آفت
 

ـــوخت  ـــه س ـــد جمل ـــیش آی ـــر پ ـــدکی گ  ان
 

 [161]مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 نکوست.اندازه نگه دار که اندازه  مَثَل:

 
 

 

ــــده نظیر: ــــه گوارن ــــات را چ ــــک تر ز آب وحی  لی
 
 

ــقاش:  ــد استس کُشَ ــورد، ب  ــترش خ ــه بیش ــی ک  کس
 

 سنایی
  

 شود و بیمار همیشه احساستر میروز بزرگهخواستن، طلب آب کردن، نام مرضی که در آن شکم در اثر آب زیاد روزب آباستسقا: 
 کند.تشنگی می

 
ـــــــر از  ـــــــوَد بَتَ ـــــــی نَبْ ـــــــناختآفت  ناش

 

ــــار   ــــر  ی ــــو بَ ــــتت ــــق باخ ــــدانی عش  و ن
 

 [3190]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 ها جهل است.در بیان آنکه بدترین  آفتآفتی نَبْوَد بَتَر از ناشناخت:  مَثَل:

ــــــرر نظیر: ــــــر ز ض ــــــراب  پ ــــــان  خ  در جه
 

ـــــر:   از جهالـــــت مـــــدان تـــــو هـــــیچ بَتَ
 

 سنایی

، داستان ۀاَم، آشفته مشو. در ادامکه من رسول حق )س(القدس است به مریمسخن روح مثنوی: روایت
 اند.خلق هم در ادراک  حقایق چنین عامِهای عرفانی  مولاناست که گیریدر نتیجه

ــــــرر  ــــــر ز ض ــــــراب  پ ــــــان  خ  در جه
 

ـــــر:   از جهالـــــت مـــــدان تـــــو هـــــیچ بَتَ
 

 سنایی

ـــد  ـــه ندان ـــد ک ـــد و ندان ـــه ندان ـــس ک  آن ک
 

ـــــد  ـــــدّهر بمانَ ـــــب ابدال ـــــل مرک  در جه
 

 

 بایـــد کـــه باشـــد شـــه شـــناسدیـــده می 
 

 تــــا شناســـــد شــــاه را در هـــــر لبـــــاس: 
 

 مولانا



 

    03 
 

 جامی  من تشنه و پیش  من روان آب  زلال: 

 گردیم.آب در کوزه و ما تشنه لبان می 
 

   

ــال  ــب  س ــا می جممامِها دل طل ــم از م ــردج  ک
 

ــا می  ــه تمن ــت ز بیگان ــود داش ــه خ ــرد:آنچ  ک
 

 حافظ

   نادانی نیست:آدمی را بَتَر از علّت  
 سعدی

 ای اُمّتـــی ز جهـــل عـــدوی  رســـول  خـــویش 
 

  ّ
ــت و شــومی  ــران مــن از جهال ــدم: حی ــما ش  ش

 

 ناصرخسرو

ـــــناخت  ـــــد ناش ـــــوق کآی ـــــا معش  ای بس
 

ــــد عشــــق باخــــت:  ــــدبختی ندان ــــیش  ب  پ
 

 مولانا

ـــرد  ـــون ک ـــود را زب ـــود خ ـــاس خ ـــوام النّ  ع
 

ــــرد:  ــــرنگون ک ــــت س ــــای  جهال ــــه دری  ب
 

 عطّار

ـــوح    ـــوی ل ـــعدی بش ـــر  او س ـــش  غی  دل از نق
 

 علمی کـه ره بـه حـق ننمایـد، جهالـت اسـت: 
 

 سعدی

ـــت  ـــری اس ـــت ب ـــش ز جهال ـــه روان ـــر ک  ه
 

ــــــــت:نغمــــــــۀ او نغمــــــــۀ پیغمبری   س
 

بهارالشعرایملک  
 

 آفـــــرین بـــــر عشـــــق  کُـــــلّ اوســـــتاد
 

ــــــــاد  ــــــــزاران ذرّه را داد اتّح ــــــــد ه  ص
 

ق در رهگـــــذر  همچـــــو خـــــاک  مُفْتَـــــر 
 

 گرکـــوزهیـــک ســـبو شـــان کـــرد دســـت   
 

ـــــم ـــــاد  جس ـــــه اتّح  های  آب و طـــــینک
 

ــــاقص، جــــان نمی  ــــدینهســــت ن ــــد ب  مانَ
 

 [3133-3161]مثنوی، دفتر دوم، ابیات 
 معرفتی. ادب فارسی با رهاوردی از ذخایر  زبانی

 نظامیدولت همه ز اتفاق خیزد:       مَثَل:
 

ـــت نظیر: ـــور اوس ـــک از ن ـــص فل ـــه رق ـــق ک  عش
 

ـــور   ـــک از ش ـــخن را نم ـــوان س ـــت:خ  اوس
 

 جامی
 
 

ـــــلّ    ـــــق  کُ ـــــده از عش ـــــد آم ـــــاز احم  ب
 

ــــــل  ــــــه از او یابنــــــد مُ  عاشــــــقان جمل
 

 

ـــــور  ـــــق، ن ـــــد آمـــــده از عش ـــــاز احم  ب
 

ـــــور:  ـــــه از وی حض ـــــالم یافت ـــــق  ع  خل
 

 عطّار

های داشتند، کینه )ص(مهر و محبّت و ارادتی که انصار به رسول خدا از آنجا که در پرتو   روایت  مثنوی:
اره شود که: هموگیری میبرادری و دوستی بَدَل گشت، در بخش  معارف  قصّه نتیجهشان به دیرینه

 شود.رود و وحدت حاصل نمیها از میان نمیهمین است و جز در پرتو نور و گرمی  عشق، من و تویی
ق:  خاک. طین:   پراکنده، جدا شونده. مُفْتَر 

 های آن را ندارد.ویژگیجان مانند خاک از مادّه نیست،  بدین: مانَدنمی جان
 

ـــت ـــود نیس ـــت س ـــه حیل ـــو ک ـــی ش ل  موس  آ
 

 ســـــتتهـــــی پیمودنی ات بـــــاد  حیلـــــه 
 

 [3600]مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 کار بیهوده کردن.باد پیمودن:  گونه:مَثَل اصطلاحات  

 باد در قفس دمیدن. نظیر:
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 آب در هاون  کوفتن. 
 مُشت در هوا انداختن. 

 
شـــکار  خـــود   جـــز ســـگ مـــدانآلـــت  ا 

 

 کمتـــــرک انـــــداز ســـــگ را اســـــتخوان 
 

ــود ــرکش ش ــد، س ــیر ش ــون س ــگ چ ــه س  زانک
 

ـــی ســـوی  صـــید و شـــکار  خـــوش    وَد؟دَ ک 
 

 [0993-0932]مثنوی، دفتر اوّل، ابیات    
 ات آید.سگ  خویش را گرسنه نگاهدار تا از پی اجع کلبکَ یتبعکَ: مَثَل:
 سنایی سرکش:شود  ،اسب  فربه شود نظیر:

ـــنه می  ـــون گرس ـــگ میچ  شـــویشـــوی س
 

ــــد رگ می  ــــد و ب ــــد پیون ــــد و ب ــــویتن  ش
 

 
ـــدی  ـــرداری ش ـــیر، مُ ـــو س ـــدی ت ـــون ش  چ

 

 خبــــر، بــــی پــــا چــــو دیــــواری شــــدیبی 
 

 
ــــگی  ــــر دم س ــــردار و دیگ ــــی مُ ــــس دم  پ

 

ـــی؟:  ـــوش تگ ـــیران خ ـــی در راه  ش ـــون کن  چ
 

 مولانا
های دنیوی است. باید نَفْس را مجبور کرد اوست که همواره در پی  بهرهتنها ابزاری که آدمی برای درک حقایق دارد، نَفْس  مُراد آنکه:

 های اصیل توجّه کند.تا به خواسته
 

ـــــگر ـــــت  کفش ـــــه دس ـــــر ب ـــــت  زرگ  آل
 

ــــگْ در  ــــرده ری ــــت ک ش ــــه ک  ــــو دان  همچ
 

ــــــکاف  ــــــت  اس ــــــر پششششششی ِو آل  بَرزگ
 

 ســـگ کَـــهْ، اســـتخوان در پـــیش  خـــر پشششی ِ 
 

 [326-320]مثنوی، دفتر دوم، ابیات 
 کاه پیش سگ و استخوان پیش خر نهادن. مَثَل:

 کفشدوز. اسکاف:
 

ـــار  ـــرد  ک ـــای م ـــدا: ک  ـــرت ن ـــد از حض  آم
 

ــــدوار  ــــا اومی ــــه م ــــی ب ــــر رنج ــــه ه  ای ب
 

ـــو را  حُســـن  ظـــن اســـت و امیـــدی خـــوش ت
 

ــــر آ  ــــر دم برت ــــه ه ــــد ب ی ــــو را گو ــــه ت  ک
 

 [1911-1911]مثنوی، دفتر سوم، ابیات 
 متعال است.پیوسته امیدم به خدای   مَثَل:
 تا ریشه در آب است، امید ثمری هست. نظیر:

 تا جان هست امید هست. 
 دارد.مرد حق، کسی که مردانه در طریقت گام برمی مرد کار:

 

 جمــــــاد اقلششششششی ِآمــــــده اوّل بــــــه 
 

 وز جمــــــــادی در نبــــــــاتی اوفتــــــــاد 
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ـــــاد ـــــوانی فُت ـــــه حی ـــــاتی چـــــون ب  وز نب
 

ـــــاد  ـــــیچ ی ـــــاتی ه ـــــال نب ـــــدَش ح  نامَ
 

 اشحیــــــوان ســــــوی  انســــــانیبــــــاز از 
 

ـــــیمی  ـــــه دان ـــــالقی ک ـــــید آن خ  اَشکش
 

ـــب ـــر حـــرص و طل ـــل  پُ ـــن عق ـــد زی ـــا رَهَ  ت
 

ــــب  ــــد بوالعَجَ ــــل بین ــــزاران عق ــــد ه  ص
 

 [3131و3133و3161و3163]مثنوی، دفتر چهارم، ابیات    
 راه باریک و شب تاریک.       مَثَل:
 راه به دهی بردن. نظیر:

 

       سرزمین، کشور، اینجا مرتبۀ وجود. اقلیم:
آمال  اندیشد ودنیوی می است که حیطۀ ادراکش تدبیر بدن است و تحت سیطرۀ نفس فقط به امور  « عقل معاش» عقل  پر حرص و طلب:

     پایان دارد. و آرزوهای بی
  انگیز.حیرت بوالعجب: مراد طی ّ مراتب  کثیری است برای رسیدن به  کمال. صد هزاران عقل:

 
ـــــ  آبـــــاد اســـــت دل ای دوســـــتان  نآم 

 

ـــــــمه  ـــــــتانچش ـــــــتان در گُلْس   ها و گُلْس 
 

 [010]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
ــــت مَثَل: ــــه اس ــــان آین ــــادق بس  دل ص

 

ــــت  ــــه اس ــــیش او معاین ــــا پ  :رازه
 

 سنایی

 
ـــــت ـــــگ داش ـــــد نن ـــــل از محمّ  آن ابوجه

 

ــــالا می  ــــه ب  فراشــــتوز حســــد خــــود را ب
 

 [912دوم، بیت  ]مثنوی، دفتر
 حسود هرگز نیاسود.       مَثَل:
 حسد خورندۀ جسد است. نظیر:

 درمان است.حسد درد  بی 
 

ـــــد ـــــی تَنَ ـــــر عیس ـــــر ب ـــــر از مک  آن امی
 

 عیســــی انــــدر خانــــه رُو پنهــــان کُنــــد 
 

 [6392]مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 .مکر کار عاجزان باشد       مَثَل:

 آن روایت ذیل است: ۀریش
باشد و هر جا رفت تعقیبش کند. تا اینکه آن حضرت از کوه بالا رفت و به  )ع(مردی را مأمور کرده بودند که مراقب عیسی یهودیان

ای که فرود آمده بود، به آسمان صعود کرد. خداوند آن مرد را شبیه عیسی ساخت. یهودیان گمان کردند که او همان کمک فرشته
ه گفت من عیسی نیستم، فلانی پسر فلانی هستم، کسی باور نکرد، سرانجام او را کشتند عیسی است. دستگیرش کردند و او هر چ

 .036احادی ، ص و به دار آویختند: 
 کند.اینجا تعقیب می نَد:ـبر عیسی تَ 
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 آن بــــراهیم از تلــــش نگریخــــت و مانــــد
 

ـــت و رانـــد  ـــرف بگریخ ـــراهیم از ش ـــن ب  ای
 

 آن نســــوزد، ویــــن بســــوزد، ای عجــــب 
 

ـــــوس  ـــــل  معک ـــــت در را نع ـــــبهِ اس  طل
 

 [1160-1163]مثنوی، دفتر ششم، ابیات 
 ای جنگی بوده است برای رد گم کردن: وارونه جلوه دادن  چیزی.حیلهنعل معکوس زدن:  گونه:اصطلاحات مَثَل

آتش  نمرود نسوخت است که اوّلی از عشق  حق در « ابراهیم اَدْهم»و در مصراع بعدی  «)ع(ابراهیم خلیل»در مصراع اوّل  براهیم:
 و دومی از آتش  جاه گریخت و در آتش عشق  حق سوخت.

 

ـــــوهی  ـــــز  ک ـــــوآن بُ ـــــر آن ک ـــــدهِ ب  بلن
 

 بــــر دَوَد از بهــــر  خــــوردی بــــی گزنــــد 
 

ـــــدازد نظـــــر ـــــی دیگـــــر بران ـــــر کُه  ب
 

 دگــــرهِمــــاده بُــــز بینــــد بــــر آن  کــــو 
 

جْهَــــد، درفُتَــــد انــــدر میــــان  چونکــــه ب 
 

ـــــو  ـــــر دو ک ـــــان  ه ـــــان هِدر می ـــــی ام  ب
 

ســــــته صــــــیّادان میــــــان  آن دو کــــــوه  ش 
 

 انتظـــــار  ایـــــن قضـــــای  بـــــا شـــــکوه 
 

 [929و923 و916و911]مثنوی، دفتر سوم، ابیات 

ــدر مَثَل: ــا صــد فضــیحت ای پ ــد ب  .مــرگ ب
 

  
 

 

های سیری ناپذیر نَفْسانی خود، به هر جا سر است که در پی خواسته «انسان  اسیر شهوات و حرص»در این تمثیل، بُز کوهی مثالی از 
ا از شهوت فاصله بین دو کوه ر ۀبیند و از غلبرا بر بالای کوه دیگر می ی گونه که بز کوهی بر بلندای کوه، ماده بزکشد و همانمی

شود، آدمی نیز هنگامی که اند میر میان دو کوه نشستهافکند و اسیر صیّادانی که دبَرَد و با  جهیدن خود را به هلاکت میخاطر می
 کند که بز کوهی.گونه عمل میاسیر حرص و شهوت باشد، همان

 

 آن بـــــزرگین گفـــــت: ای اخـــــوان مـــــن 
 

ـــن  ـــان  م ـــن ج ـــب ای ـــه ل ـــد ب ـــار آم  ز  انتظ
 

 [6211]مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  انتظار بدتر از مرگ است.       مَثَل:
 راهی عظیم است. بلای  چشم در نظیر:

 
 

 
ـــــــــــــیم وَدود ـــــــــــــای  تعل  آن بلادُره

 

ــــرده بــــود  ــــتش ک ــــا و چُس ــــرک و دان  زی
 

 [0121]مثنوی، دفتر پنجم، بیت                                                                                                                                                        
 دارویی برای تقویت حافظه خوردن.بلادُر خوردن، کُندر خوردن:  :گونهمَثَلتعبیرات  

چنین را آن  ۀ؛ ریششده است تعبیر بلادُره شده بود که در اینجا ب ویزیرکی و چُستی   سبب   )ع(تعلیم حق به آدمدر روایت  مثنوی، 
خوردند؛ امّا افراط کردند و دیوانه شدند و سر بر صحرا نهادند. یکی از آنان  «بلادُر»: سه نفر آخوند برای تقویت  حافظه انددانسته
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د و ب بر او گرد آمدنای بزرگ بر سر و عصایی بلند در دست با وقاری تمام به مدرسه بازگشت. طلّا امهپس از چند روز عریان با عمّ 
حکم  امثال و: باکی نیست للّٰهدو دیوانه شدند، امّا مرا به حمداپرسیدند تو و یاران را چه رسید؟ گفت: ما سه نفر بلادُر خوردیم. آن 

 دهخدا.
 

ــــــان ــــــه بینــــــی عی  آنچــــــه تــــــو در آین
 

 پیـــــر انـــــدر خشـــــت بینـــــد بـــــیش از آن 
 

 [119]مثنوی، دفتر دوم، بیت 
ـــــوان مَثَل: ـــــه ج ـــــه آنچ ـــــد در آین  بین

 

ــــد  ــــام آن بین ــــت  خ ــــر در خش  پی
 

 

ـــــاب از  نظیر: ـــــا  ســـــر مت ـــــد  جوان ـــــران پن  پی
 

ـــــهْ کـــــه   ـــــر از بخـــــت  جـــــوان ب   رأی  پی
 

 

 تی   کهنه جوهر دارد. 
 

 
 

 

 سنایی راستی عقل  عاقبت بین راست: 
 

 آن حکیمـــــک وهـــــم خوانَـــــد تـــــرس را
 

ـــــژ کرده فهششششش ِ  ـــــن درس راک ـــــت او ای  س
 

ــــوَد ــــی بُ ــــت ک ــــی حقیق ــــی ب ــــیچ وهم  ه
 

ــــی رَوَد؟  ــــحیحی ک ــــی ص ــــی ب ــــیچ قلب  ه
 

ــــی ز  راســــت؟  کــــی دروغــــی قیمــــت آرد ب
 

ــــالم   ــــتدر دو ع ــــت خاس ــــر دروغ از راس  ه
 

ــــــروغ ــــــد او رواجــــــی و ف  راســــــت را دی
 

ــــــــرد او دروغ  ــــــــد  آن روان ک ــــــــر امی  ب
 
 

 [0003-0001]مثنوی، دفتر ششم، ابیات 
 باطل:حق ز حق خواه وباطل از      مَثَل:

 سنایی

ـــــــرائی  نظیر: ـــــــت س ـــــــته حقیق ـــــــت آراس  س
 

ـــــته  ـــــر خاس ـــــرد ب ـــــوس گ ـــــوا و ه  ه
 

 

ــــه جــــائی کــــه برخاســــت گــــرد   نبینــــی ب
 

ــــرد:  ــــد نظــــر گــــر چــــه بیناســــت م  نبین
 

 سعدی

آید و او این نکته را درک نکرده و دچار برخلاف  تصوّر فلاسفه، ترس وهم نیست. احساسی است که در آدمی به وجود میمُراد آنکه:
 شود.کی فهمی شده است. این کی فهمی از کی اندیشی و کی نگری به حقایق ناشی می

 
ــــی ــــم تَک ــــدم ه ــــت: دی ــــی گف  آن حکیم

 

 لکــــــیدر بیابــــــان زاغ را بــــــا لَــــــک 
 

 در عجـــــب مانـــــدم، بجُســـــتم حالشـــــان
 

ــــان  ــــابم نش ــــترک ی ــــدْر  مش ــــه قَ ــــا چ  ت
 

ـــران و دنـــگ  چـــون شـــدم نزدیـــک، مـــن حی
 

ــــگ  ــــد لن ــــر دوان بودن ــــدم ه ــــود بدی  خ
 

 [0126-0121]مثنوی، دفتر دوم، ابیات  
ـــاز مَثَل: ـــا ب ـــاز ب ـــوتر ب ـــا  کب ـــوتر ب  کب

 

ــرواز  ــا همجــنس پ ــد همجــنس ب  کن
 

 
دویدند، از همراهی این دو غیر لکی را دیدم که با هم میحکیمی گفت: زاغ و لک روایت  مثنوی:

 اند.همجنس در عجب ماندم. دقّت کردم و دیدم هر دو لنگ
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از مالک بن دینار نقل شده است که روزی کلاغی را با کبوتری همنشین  :110، ص 0ج  احیاعالعلوم،آن روایتی است به نقل از  ۀریش
 اند.یافت، همین که به راه افتادند، دریافت که هر دو لنگزده شد؛ زیرا بین آنان وجه مشترکی نمیدید، شگفت

 
ــــد و می ــــر آن را دی ــــدا آن خ ــــت: ای خ  گف

 

ـــــت دادم رضـــــا  ـــــه فقـــــر و عافی  مـــــن ب
 

ـــــزارم و  ـــــوا بی ـــــت زآنزآن ن ـــــم  زش  زخ
 

ـــت  ش ه  ـــا ب  ـــت، دنی ـــد عافی ـــه خواه ـــر ک  ه
 

 [0392-0391]مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 
شت.       مَثَل: ه   هر که خواهد عافیت دنیا ب 
 بهشت را بهشتی اگر دنیا را بهشتی. نظیر:

 صاحب  خویش، همواره ۀخر  بینوایی که به سبب  فقر و فاق ،«حکایت  خر  هیزم فروش...»در   مثنوی:روایت
 به اصطبل  خاص روزیبا گرسنگی و محنت دست به گریبان بود، به لطش  میر  آخور  سلطان چند 

بُرده شد. خر  درمانده که با نوایی و خارش و مالش اسبان تازی را دید، با حسرت آهی کشید که ای 
 زار و لاغرم؟ هم مخلوق  توأم، گیرم که خرم. از چه این چنین پشتْ ریش و خدا  من
ها را از چپ ب اسپیکار رسید و تازیان به تاخت رفتند و بعد از بازگشت  از غزا، نعلبندان تن ۀناگاه آواز

ها را بیرون آورند.خر که آن همه زخم و درد را دید، گفت: خدایا  من شکافتند، تا پیکانو راست می
 زشت را. زخمِه آن خواهم و نام. نه آن نوا را میبه فقر و عافیت راضی

 

ــــــا ــــــدی ز م ــــــه دیدن ــــــالاتی ک  آن خی
 

ــــوا  ــــل  ه ــــاه اه ــــاه گ ــــرت گ ــــت  فت  وق
 

 او رســـــید هِگـــــم شـــــود، چـــــون بارگـــــا
 

ـــــــد  ـــــــیَمّم را دری  آب آمـــــــد، مـــــــر تَ
 

 [309-303]مثنوی، دفتر چهارم، ابیات 
 نجا که آب است.است آتیمّم باطل         مَثَل:
 آب که آمد، تیمّم برخاست. نظیر:

، هنگامی که حلیمه به هدایت  پیرمرد به نزد «پیر  عرب که دلالت کرد حلیمه را...»در حکایت   مثنوی:روایت  
 ساری و کسادی  ما از اوست.سرنگون شدند که نگون )ص(محمّد نامِبُتان رفت، جُمله بُتان با شنیدن  

 

 آن دعـــای  بـــی خـــود آن خـــود دیگـــر اســـت
 

 گفــــت  داور اســــت ،آن دعــــا زو نیســــت 
 

 چـــون او فناســـت ،کنـــددعـــا حـــق می آن
 

ـــــــتآ  ـــــــت از خداس  ن دعـــــــا و آن اجاب
 

 [0002-0001]مثنوی، دفتر سوم، ابیات 
 از ذخایر  زبانی  ادب  فارسی با رهاوردی معرفتی.



 

    03 
 

ــه مَثَل: ــی دعاخان ــاحبش را م ــد.ص  شناس
 

  
 

 
 

گــــاه بتـــــرس نظیر:  شــــاها  ز دعــــای  مـــــرد  آ
 

 وز ســـــــوز  دل و آه  ســـــــحرگاه بتـــــــرس: 
 

الخیرابوسعید ابی  
 حافظ نشینان بلا بگرداند:دعای  گوشه 

ــــردارم  ــــه دعــــا ب ــــر دســــت  تضــــرّع ب  گ
 

ـــــن  کوه  ـــــردارم:بـــــیخ و بُ  هـــــا ز جـــــا ب
 

الخیرابوسعید ابی  
 

ــــــوَد  آن دل مــــــردی کــــــه از زن کــــــم بُ
 

 آن دلـــی باشـــد کـــه کـــم ز  اشـــکم بُـــوَد 
 

 [3132]مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 بُوَد کز زنی کم بُوَد؟:چه مردی      مَثَل:

 عنصری

 کــــــاهلی پیشــــــه کــــــردی ای کمــــــزن نظیر:
 

 وای  مـــــردی کـــــه او کـــــم اســـــت از زن: 
 

 سنایی

ــــیر زن  ــــن اکس ــــر ای ــــود ب ــــرادر خ  ای ب
 

ــــد صــــدق  مــــرد از صــــدق  زن:   کــــم نیای
 

 مولانا

 
ــــ ــــم از واقع ــــود واقش ۀآن دو خص ــــدخ  ان

 

 دو بنـــد؟ زآنقاضـــی  مســـکین چـــه دانـــد  
 

 [0100دوم، بیت ]مثنوی، دفتر 
 ..قاضی نادانی است میان دو عالم     مَثَل:

 

ــــد نظیر: ــــرت درد نکن ــــا س ــــاش ت ــــی مب  .قاض
 

  
 

 

ات را بر مسند قضاوت نشاندند، بسیار غمگین ، یکی از قضّ «شکایت  قاضی از آفت  قضا...»در حکایت   مثنوی:روایت  
 میان دو خصم غافلم، میان آنان حکمی به صحّت برانم؟ ۀشد که چگونه من که از واقع

ـــت: آ  ـــیگف ـــی دل ـــد ب ـــم رانَ ـــون حک  ه چ
 

ـــــــاهلی؟  ـــــــالم، ج ـــــــان  آن دو ع  در می
 

 

 
ـــــراب ـــــگ و ح  ـــــوده از جن ـــــوم آس  آن دو ق

 

ــــذاب  ــــالش در ع ــــا دو مخ ــــر ب ــــن بش  وی
 

 [1026]مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

ــــه معجونی مَثَل: ــــزاده طُرف ــــتآدمی  س
 

 وز حیــــوان از فرشــــته سرشــــته 
 

 

 گر رَوَد سـوی  ایـن، شـود بـه از ایـن 
 

ــم از آن  ــود ک ــوی  آن، ش ــود س  ور ش
 

 

ـــو  نظیر: ـــم در ت ـــوه ـــی یدی ـــم مَلَک ـــت و ه  اس
 

ــــی  ــــم فَلَک ــــدر و ه ــــه ق ــــی ب ــــم زمین  ه
 

 

ـــــک باشـــــی  ـــــی، مَلَ ـــــوی کن ـــــرک  دی  ت
 

ــــــی:  ــــــک باش ــــــر از فَلَ ــــــرف برت  ز ش
 

 سنایی

فرشتگان خرد داد و به چهارپایان هوس. و فرزندان  آدم را در تفسیر حدی : خداوند به  روایت  مثنوی:
خرد و هوس داد. کسی که خردش بر هوس غالب آید، برتر از فرشتگان است و آن کس که هوسش بر 

 تر از چهارپایان است.خرد غلبه کند، پست
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 آن دو گفتنــــــدش: ز قســــــمت در گــــــذر
 

ـــی النّـــار»گـــوش کـــن    از خبـــر« قَسّـــامُ ف 
 

  [0610ششم، بیت  ]مثنوی، دفتر 
 مولانا این عبارت را به عنوان حدی  نقل کرده است.قسمت کننده یا مَلعون است یا مغبون:  مَثَل:

ــــویش را نظیر: ــــو خ ــــوَد ک ــــام آن بُ ــــت: قَسّ  گف
 

ــــدا:  ــــر خ ــــوا و ب ــــر ه ــــمت ب ــــرد قس  ک
 

 مولانا

ـــوریده   ـــه: ای ش ـــتش ک ـــاتفی گف   جـــانه
 

ـــن آن  ـــمت ک ـــلا قس ـــامی، ه ـــو قَسّ ـــر ت  گ
 

 

ـــهچـــون    ای صـــاحب نظـــر، خـــامی مکـــنن 
 

ــــن:  ــــامی مک ّ قَسّ
ــــوی  ــــن دع ــــد از ای  بع

 

 عطّار
 

 آن دُهُــــل را مــــانی، ای زَفــــت  چــــو عــــاد 
 

ــــاخ را می  ــــر او آن ش ــــه ب ــــادک ــــت ب  کوف
 

ــــــاد داد ــــــود را ب ــــــکار  خ ش ــــــی ا   روبه
 

ــــاد  ــــر ز ب  بهــــر  طبلــــی همچــــو خیــــک  پُ
 

 چــــون ندیــــد انــــدر دُهُــــل او فربهــــی
 

ـــن   ـــهْ از ای ـــوکی ب  ـــت: خ ـــیگف ـــک  ته  خی
 

 روبهــــــــان ترســــــــند ز آواز  دهــــــــل
 

ـــــل  ـــــه لاتَقُ ـــــد ک ـــــدان زن ـــــاقلش چن  ع
 

 [3111-3112]مثنوی، دفتر دوم، ابیات 
اند که اند، به طبلی توخالی مانند شدهدر این تمثیل، کسانی که ظاهر  مردان را دارند و در معنا عاری از صفات  مردانگی و انسانیّت

 کوبد.و هوس بر آن می اهو  ۀشاخ
  آواز دُهُل از دور هُول باشد.        مَثَل:
 سعدی دست، ز انگشتی فغان دارد:دُهُل را کاندرون با نظیر:

نزدیک زَهره را. از برد دل وطبل تهی از دور می    

 و بسیار پیکری را دید،کودکی مرد غول«ترسیدن کودک از آن شخص  صاحب جثّه» ۀدر قصّ  روایت  مثنوی:
 ترسید؛ امّا مرد درشت اندام گفت: از من نترس که نامردی بیش نیستم و مخنّثم.

ــــود  ــــولم از دور ب ــــل ه ــــگ دُهُ ــــو بان  چ
 

ــــب مســــتور بــــود:  ــــه غیبــــت دَرَم عی  ب
 

 سعدی

 چــــون ندیــــد انــــدر دُهُــــل او فربهــــی 
 

ـــی  ـــک  ته ـــن خی ـــهْ از ای ـــوکی ب  ـــت: خ  گف
 

 

 روبهــــــــان ترســــــــند ز آواز  دُهُــــــــل 
 

 چنــــدان زنــــد کــــه: لاتَقُــــل:عــــاقلش  
 

 مولانا
 

جَستی، شاخ اند که روباهی در بیشهریشۀ تمثیل این حکایت است: آورده ای رفت، طبلی دید در پهلوی درختی افکنده و هرگاه باد ب 
درخت بر طبل رسیدی و آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه ضخامت جثّه بدید و مهابت آواز بشنید، طمع در بست 

کوشید تا آن را بدرید. الحق جز پوستی بیشتر نیافت. مرکب ندامت را در جولان کشید و باشد.  که گوشت و پوست او فراخور آواز
منه، به نقل از 036احادی ، ص تر، منفعت آن کمتر: تر و آواز هائلگفت: ندانستم که هر کجا جثّه ضخم  .11، ص1311، طبع  تهران، کلیله و د 
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